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ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
بــن الحسن العســکری; اســت. ایشــان وصــی و فرســتادۀ امــام 
ــرای هدایــت و زمینه ســازی ظهــور مقــدس  مهــدی; اســت و ب
ــیعیان و  ــرای ش ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش مبع
ــه  ــنت ک ــل س ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه هم
رســول اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده انــد و نیــز فرســتاده ای 
از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای مســیحیان 
و یهودیــان اســت. ایشــان دعــوت الهــی خویــش را به دســتور 
پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در نجــف اشــرف، 
پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد و از آنجــا دعــوت 
امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ جهان انتشــار 
ــش،  ــت خوی ــات حقانی ــرای اثب ــن; ب ــید احمدالحس ــت. س یاف
ــن  ــد: ای ــاج می کنن ــی احتج ــای اله ــت حجت ه ــون معرف ــه قان ب

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س قان

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
رســید، آن را ]خافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین مهدیین تســلیم 
ــه  ــدرم ک ــام پ ــن و ن ــام م ــد ن ــی مانن ــام دارد، نام ــه ن ــه س ــد ک کن
ــنِ  ــت و او اولی ــدی اس ــوم مه ــام س ــت، و ن ــد اس ــدالله و احم عب

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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علت قداست ماه محرم چیست؟
مــاه محــرم به دلیــل اتفاقاتــی در آن رخ داده اســت در 
ــزد همــۀ مســلمانان جهــان از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار  ن
اســت. در ایــن مقالــه نگاهــی کوتــاه و کلــی بــه مــاه محــرم 

می کنیــم.
مــاه محــرم یــا محرم الحــرام نخســتین مــاه تقویــم اســلامی 
)هجــری قمــری( و بــه اعتقــاد مســلمانان از جملــه ماه هــای 

حرام اســت.
عاشــورا، دهمیــن روز از مــاه محــرم در تقویــم هجــری 
قمــری اســت، شــهرت ایــن روز نــزد شــیعیان به دلیــل 
وقایــع عاشــورای ســال ۶۱هجــری قمــری اســت کــه بــا 
تقویــم هجــری خورشــیدی ایــن روز برابــر بــا سه شــنبه، 

ــا او را زنــده می کنــد. کشــف مادیــات، ریاضیــات، فیزیــک و  ــال پیداکــردن حقایقــی اســت کــه گوی انســان همیشــه به دنب
کشــفیات تاریخــی همه و همــه انســان را بــه تکاپــو وا داشــته اســت کــه بتوانــد بــه پاســخ پرســش های خــود برســد. امــا 
گویــی پرســش ها را بایــد به گونــه ای دیگــر پاســخ داد...؛ حقیقتــی کــه در پشــت پــرده ای نهفتــه اســت و پاســخ گوی همــۀ 

ســؤالات بشــریت اســت...
گویــا انســان فرامــوش کــرده کــه دلیــل حقیقــت وجــودی خــود را از منبــع آن درخواســت کنــد و کمــی از حاشــیه ها فاصلــه 
گیــرد تــا بــه نهایــت دســت پیــدا کنــد.  حقیقتــی کــه در درون همــۀ عوالــم قــرار دارد؛ همــان حضــور و وجــود محمــد و آل 
محمــدA اســت کــه اگــر از هــر راهــی و بــه هــر ســویی برویــم بــاز هــم بــه آن هــا ختــم می شــود. حقیقــت همــۀ فصل هــا، 
ماه هــا، ســال ها همــه در محمــد و آل محمــدA تجلــی پیــدا می کنــد. در ایــن روزهــا کــه در تکاپــوی مــاه محرم الحــرام 

هســتیم بایــد حقیقــت آن را دریابیــم.

۲۰مهــر ۵۹ خورشــیدی اســت. 
در ایــن روز حســین بــن علــی و یــاران وی در رویــداد کربــلا 
در جنــگ بــا لشــکر یزیــد کشــته شــدند و مســلمانان در آن 

ــد.  ســوگواری می کنن
در مناطق شیعه نشین مراسم عزاداری برگزار می   شود.

اما به راستی محرم آمد که ما این گونه باشیم؟
ــچ ســالی،  ــه هی ــه هســت ک ــی در محــرم نهفت چــه حقیقت
تکــرار آن مــا را اذیــت نمی کنــد و هــر ســاله بــرای مــاه 

محــرم بــه تکاپــو و جنبــش می افتیــم.
ــا شــکوه برگــزار می شــود  ایــن خصلــت محــرم اســت کــه ب
یــا دلیلــش در شــخصیتی اســت کــه محــرم را بــه عظمــت 

رســانده اســت؟

»اینانا« چشم بر او دوخت، با دیدۀ مرگ به او خیره شد، با خُصومت با او صحبت کرد، کلماتی از 
روی خشم و عصبانیت، با صدای بلند او را گنَُه کار خواند: »سزای اوست، ببریدش.«

 )اینانا ملکۀ آسمان و زمین، سموئیل نوح کریمر و دایان ولکشتاین(

حقیقتی در پسِ پردۀ ماه محرم
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بــه یــاد آوریــم کــه خانــۀ کعبــه را  خشــت و آجــر بــه 
قداســت رســاند یــا شــخصیتی کــه در کعبــه بــود آن را بــه 

حرمــت رســاند؟؟

محرم، تمرین سوختن
محــرم تمریــن ســوختن اســت، تمریــن شعله ورشــدن، 
تمریــن ســوختن در آتــش عشــق، مشــق فــداکاری و ایثــار، 
تمریــن بــا دســتان بریــده، محــرم تمریــن عاشــقی اســت بــا 
ــداء، محــرم  ــرای مب ــده، محــرم مقصــدی اســت ب ــر بری س

ــاره اســت و محــرم... رجوعــی دوب
آری 

محرم را حسین; ارتقا بخشید.
محرم را حسین; قداست بخشید.

Aمحــرم را حســین; و عبــاس; و اهل بیــت حســین
بــه شــکوه آوردند.

حســین; کســی بــود کــه ایثــار و گذشــت و فــداکاری را بــا 
تمــام وجــود و دارایــی خــود بــه ارمغــان گذاشــت؛

به گونه ای که رسول اللهa فرمودند:
)حسین از من است و من از حسینم(. 

]بحار الانوار، ج 4، ص۲۶۱[
ج۳،  متشــابهات،  کتــاب  در  احمدالحســن;  ســید  و 
پرســش۱۱۵، در تفســیر کلام رســول اللهa این گونه می فرمایند:
»حسین; در همۀ عوالم از پیامبر خداa است و قطعاً 
پایین تر از پیامبر خدا است... با حسین; اسلام پایدار و 
حضرت محمدa باقی ماند و با حسین اسلام و حضرت 

محمدa ظاهر می شود، و با حسین اسلام شناخته 
می شود و حضرت محمدa نیز شناخته می شود.«

در عظمــت شــخصیت حســین; و واقعــۀ کربــلا همیــن 
بــس کــه:

ــه شــيری  ــلا مى گذشــت ك ــون از كرب ــا حواري »مســيح; ب
درنــده ســر رســيد و ســد راه وى شــد. مســیح; به ســوی 
شــیر رفــت و از او پرســید: چــرا در ایــن مســیر نشســته ای؟ 
چــرا اجــازه نمی دهــی از آن عبــور کنیــم؟ شــير بــا زبــان 
فصيــح گفــت: راه را برایتــان بــاز نمی کنــم مگــر اینکــه 
یزیــد قاتــل حســین;را لعنــت کنیــد. عيســى; پرســيد: 

حســین کیســت؟ پاســخ داد: او فرزنــد دختــر محمــدa نبی 
ــد علــی; ولــی خداســت. پرســید: قاتــل او  ــی و فرزن امّ
کیســت؟ پاســخ داد: قاتــل او لعنت شــدۀ تمــام وحــوش، 
حشــرات و درنــدگان، مخصوصــاً در روزهــای عاشوراســت. 
ــت و  ــد را لعن ــا برداشــت و يزي ــه دع عیســی; دســت ب
نفريــن کــرد و حواريــون بــر دعایــش آميــن گفتنــد. شــیر از 
ــاری رفــت و حرمتشــان را نگــه داشــت.« ــه کن مسیرشــان ب

]بحار الانوار، ج44، ص۲44[
ســید احمدالحســن; در کتــاب ســرگردانی یــا راه به ســوی 

خــدا، در ص ۱۱۳تــا ۱۱۶، می فرماینــد:
»نهضــت اســلامی همــان نهضــت حضــرت محمــد  بــن 
ــان  ــه طاغوتی ــتضعفین علی ــن و مس ــداللهa و مؤمنی عب
قیصــر  و  ابوســفیان، کســری  ماننــد   خودشــان؛  زمــان 
و اَعــوان و انصارشــان اســت. ایــن نهضــت بــه پایــان 
نمی رســد، مگــر اینکــه همــۀ مــردم روی زمیــن کلمــۀ 
)لا الــه الا الله، محمــد رســول الله( را ســر بدهنــد کــه 
ــان  ــاط جه ــام نق ــت; در تم ــن ام ــدی ای ــت مه ــه دس ب
گســترش می یابــد. مســلمان تردیــد نمی کنــد کــه نهضــت 
امــام حســین; ادامــۀ نهضــت پیامبــرa اســت، همــان 
 طــور کــه در حدیــث مشــهور می فرماینــد: )حســین از مــن 

ــت(. اس
]مسند احمد، ج 4، ص ۱7۲؛ سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۵۱[

ــدا و  ــزب خ ــت ح ــان نهض ــین; هم ــام حس ــت ام نهض
یارانــش علیــه طاغــوت و حــزب اوســت؛ همچنیــن خــروج 
ــا در  ــداa، ام ــر خ ــروج پیامب ــان خ ــین; هم ــام حس ام
ــان  ــای جوان ــه آق شــخصیت پســرش حســین; اســت ک

بهشــت اســت.
خــروج امــام حســین; بــا هــدف به دســت آوردن پیــروزی 
نظامــی در میــدان جنــگ نبــود، زیــرا فقــط هفتاد و چنــد نفــر 
ــب  ــدی از جان ــا ســفارش و عه ــد. حســین; ب ــا او بودن ب
جــدش رســول خــداa خــروج کــرد و به خوبــی آگاه بــود کــه 
کشــته خواهــد شــد و یارانــش و حتــی فرزنــد شــیرخوارش 
ــه قتــل می رســند؛ همچنیــن زنانــش کــه بیــن آن هــا  نیــز ب
زینــب دختــر فاطمــه دختــر رســول خــداa حضــور داشــت 

نیــز بــه اســارت خواهنــد رفــت.

سیداحمدالحسن;:
 امام حسین; در کربلا با دُنیا و زیورهای آن روبه رو شد، و هیچ کس دنیا را طلاق نداد و به 
کاروان انبیا و فرستادگان و کاروان حقیقت و نور نپیوست، مگر تعداد اندکی که به عهد خدای 

سبحان و متعال وفا کردند.
 )خطبۀ نصیحتی به طلاب(
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اســلامی  نهضــت  احیــای  هــدف  بــا  حســین;  قیــام 
محمــدی صــورت گرفــت و حقیقتــی اصلاح گرایانــه داشــت؛ 
امــا بنی امیّــه خواهــان تبدیــل ایــن هــدف بــه یــک شــورش 
نظامــی بودنــد تــا بــه ایــن وســیله یــک امپراتــوری عربــی بــه 
ــه  ــا ب اســم اســلام برقــرار کنــد. نهضــت حســین; آمــد ت
مــردم در هــر مــکان و زمــان، اعــلام دارد کــه اســلام هــدفِ 

برپایــی امپراتــوری عربــی را در ســر نــدارد.
هــدف اســلام ایــن اســت کــه همــۀ مــردم روی زمیــن )لا 

ــد. ــه الا الله( بگوین ال
هدف اسلام، برپاداشتن عدل الهی در زمین است.

نهضــت امــام حســین; آمــد تــا برائــت خداونــد ســبحان 

و رســولشa از حاکمــان ظالمــی کــه بــر ایــن امــت مســلط 
ــای  ــان اوصی ــه هم ــش ک ــدا در زمین شــده و جانشــینان خ
ــت  ــهA هســتند را از حکوم ــان دوازده گان ــدa، امام محم

ــد، اعــلام دارد. دور کــرده بودن
آنچــه در روز دهــم محــرم ســال شــصت ویک هجــری در 
کربــلا حاصــل شــد، تأکیــد می کنــد کــه امــت اســلامی بعــد 

از وفــات پیامبــرa بــه عصــر جاهلیّــت برگشــتند.
ــۀ ایــن بازگشــت، کشــتن امــام  مهم تریــن و بارزتریــن نمون
ــر نیــزه و اســیرکردن  ــردن ســر مبارکــش ب حســینa و بالاب
وصــی چهــارم از اوصیــای پیامبــرa علی بــن الحســینa و 
ــر  ــا دســت های زنجی ــه شــام، آن هــم ب کشــانیدن ایشــان ب

دموزی: »و تو ای چشم من که در دَشت ها حیرانی، چونان چشمِ خواهرم گریان شو؛ 
میان غُنچه ها و گلُ ها دراز می کِشَم؛ میان غُنچه ها و گلُ های دَشت بر پُشت می خوابم. 

 )اینانا ملکۀ آسمان و زمین، سموئیل نوح کریمر و دایان ولکشتاین(
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 سیداحمدالحسن;:
در کربلا با منیت مبارزه شد، آن هم مبارزه ای بزرگ؛ و در کربلا انسانیت بر منیت پیروز شد؛ 

پیروزی ای که ترازوی الهی عادلی را محکم ساخت که حق هر حق داری را به او می رساند.
 )خطبۀ نصیحتی به طلاب(

 aــر ســر اوصیــای پیامبــر شــده اســت. آنچــه ایــن امــت ب
ــر ســر  ــود کــه بنی اســرائیل ب ــی ب ــدۀ اعمال ــد کامل کنن آوردن
پیامبــر خــود آورده بــود؛ البتــه اگــر ننگین تــر و بدتــر از آن 

نباشــد!
امــت  از  نســلی  آن  بــر  لعنــت  واقعــۀ کربــلا،  ماحصــل 
ــل حسین;شــدند و در  ــه قت ــه راضــی ب ــود ک اســلامی ب
از  نســل هایی  بــرای  ایشــان; رحمتــی  زمــان،  همــان 
ــه  ــود کــه بعــد از شــهادت امــام حســین; ب ایــن امــت ب
ــلاب اســلامی  ــر انق ــه فک ــن صــورت ک ــه ای ــد؛ ب ــود آم وج
ــد  در جان هــای بســیاری ریشــه دوانیــد؛ فکــری کــه خداون
 aســبحان ومتعال خطــوط آن را ترســیم نمــود و محمــد

و پــس از او، آل محمــدA آن را اجــرا کردنــد.
امــروزه مــا ایــن حقیقــت را درک می کنیــم؛ زیــرا ایــن 
ــرا  ــه روز عاشــورا ف واقعــه در عمــل رخ داد و هنگامی ک
ــن  ــه از هــر گوشــۀ زمی می رســد نوحــه و عــزاداری و گری

کــه مؤمنــی وجــود دارد، برمی خیــزد.
امام حسین; هر آنچه را داشت در راه خدا قربانی 

کرد تا از واضح ترین علامت های سیر به سوی خدا 
و خارج شدن از سرگردانی ای که بر این امت واقع 

شد، باشد؛ تا پایه و اساس محکمی 
باشد برای هر مسلمانی که شمشیر 

خود را برای مواجهه با طاغوت هایی که بر 
این امت مسلط شده اند تا آن را به دوران 

جاهلیّت بازگردانند.

نهضــت حســین; نهضــت محمــدی اســلامی اصیــل 
و  امــت  ایــن  فرزنــدان  اصــلاح  آن  هــدف  اســت کــه 
آماده ســازی نســلی اســت کــه توانایــی حمــل رســالت الهــی 
ــد و  ــادت می کنن ــد را عب ــه خداون ــی ک ــد. نســلی ربّان را دارن
هیــچ دســتوری را نمی پذیرنــد جــز دســتور قــرآن قبــول 
ندارنــد و حاکمــی را جــز معصومیــنA کــه از طــرف خداوند 

ــب آن هــا هســتند. ــه نای ــا کســانی ک ــن شــده ی تعیی
اگــر کشته شــدن امــام حســین; واقعــه ای بســیار عظیــم 
ــه  ــم اســت ک ــدازه عظی ــان ان ــه هم ــز ب ــش نی اســت، هدف
همــان بر پایــی دولــت بــزرگ )لا الــه الا الله( بــر زمیــن، 
امــام  ابن الحســن;  رهبــری  بــه  الهــی  عــدل  دولــت 

ــت.  ــر اس ــدی منتظ مه

در نتیجهدر نتیجه
پــس بنگریــم و دریابیــم حقیقــت آن چیــزی کــه فرامــوش 

شــده اســت...
محــرم را فقط و فقــط در سیاه پوشــیدن و نوحــه نبینیــم، 

ــم. محــرم را در حســین و حســین را در محــرم ببینی
هــدف، مقــام، ایثــار، گذشــت و عملکــرد حســین; 
ــل  ــا روزی در مقاب ــان باشــد ت ــد ســرلوحۀ زندگی م بای
حســین زمانمــان جــزو لعن شــدگان در زیــارت عاشــورا 

نباشــیم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

و من الله توفیق
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شــخصی  می شــود  باعــث  چه چیــزی 
و  خــود  آســایش  نیــز  و  قدرت طلبــی 
خانــواده اش را رهــا کنــد و مــرگ را برگزیند؟
ــد و در  ــرک کن ــلا را ت ــر می توانســت کرب حُ
جنــگ بــا امــام حســین; شــرکت نکنــد 
تا در ریخته شــدن خون او شــریک نباشــد!

ــه کــه کاری  ــن توجی ــا ای ــا می توانســت ب ی
ــد و جانــش در خطــر  از دســتش برنمی آی
ــش را موجــه  ــد و دلیل اســت ســکوت کن

بدانــد!
ــر  ــه از قص ــی ک ــده هنگام ــل ش ــر نق از حُ
تــا  شــدم  خــارج  کوفــه  در  ابن زیــاد 
ــت  ــی; حرک ــن عل به ســمت حســین ب
کنم، ســه بار ندایی را پشــت ســرم شــنیدم 

کــه می گفــت:
»ای حُر! تو را به بهشت بشارت باد.«

او می گویــد کــه بــه پشــت ســر نگریســتم و 
کســی را ندیدم؛ 

با خود گفتم: 
»بــه خــدا قســم، ایــن بشــارت نیســت؛ 
ــی کــه مــن  ــه بشــارت باشــد در حال چگون
راهــی جنــگ بــا حســین بــن علــی; 

)١( هســتم.« 
حُــر می توانســت از ایــن بشــارت بــرای 
برآورده کــردن خواســته های نفســانی اش 
اســتفاده کنــد و آن را دلیلــی بــرای جنــگ 
بــا حســین بــن علــی; بدانــد و در جرگــۀ 
ســایر لشــکریان یزیــد کــه »قربــة الــی الله« 
بــرای جنــگ آمــده بودنــد قــرار گیــرد؛ امــا 
ــا  گویــی او می دانســت کــه بشــارت و رؤی

بایــد بــر حجــت خــدا عرضــه شــود...
چــه فتنه هایــی کــه از تعبیــر و تفســیر 
ــد  ــارت های خداون ــا و بش ــانی رؤیاه نفس
برپــا شــده اســت کــه تمامــاً برگرفتــه از 

نفــس آدمــی اســت.
ــا  ــت ت ــن داش ــره را در ذه ــن خاط ــرّ ای ح
هنگامــی که خدمت حســین بــن علی; 

رســید و آن داســتان را بازگــو کــرد. 
امــام; بــه او فرمودنــد: تــو به واقــع بــه 

پــاداش و نیکــی راه یافتــه ای.
حــر از دســتگیری و کشته شــدن توســط 
طاغــوت نترســید و بــرای تبلیــغ دیــن حــق 
و دفــاع از امــام خــود، دنیــا و زینت هایــش 
ــا  ــه آزادگــی معن ــا ب را رهــا کــرد و چــه زیب

. بخشید
کُلُّ یوَمٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا

همه روز عاشوراست و همه جا کربلا
انتخــاب ماســت! می توانیــم همچــون حُر 
در تبلیــغ حــق نتــرس باشــیم و در مقابــل 
آزار طاغوتیــان و مخالفــان   حجــت خــدا، 
ســینه ســپر کنیــم یــا در دام بهانه هــای 
شــیطانی گرفتار شــویم و حجت خدا را در 

مســیر انقلابــش تنهــا بگذاریــم.
مهــدی;،  امــام  فرســتادۀ  حــال کــه 
همــان یمانی موعــود و اولین مهدیین در 
وصیــت شــب وفات رســول خــداa میان 
ماســت، چــه بهانــه ای بــرای تنها گذاشــتن 

ــاری اش داریــم؟  او و عــدم ی
آیــا شــرایط مــا وخیم تــر از شــرایط حــر 

اســت؟!
ســید احمدالحســن یمانــی; در بخشــی 

از خطبــۀ محــرم می فرمایــد:
حســین; در روز عاشــورا چه کاری انجام 
داد تــا ثابــت کنــد او امــام معصوم اســت؟ 
ــردم واجــب اســت از او  ــر م ــه ب ــی ک امام
اطاعــت کننــد و پیــکار بــا او بــر آنــان حــرام 
ــوان پرســش را این چنیــن  ــا می ت شــود.  ی
مطــرح کــرد: اگــر امــام حســین; در 

روز عاشــورا ریــش شــمر بــن ذی الجوشــن 
را ســیاه می کــرد چــه می شــد؟ آیــا در 
ــد باقــی  ــن صــورت شــمر در لشــکر یزی ای
ــه  ــد ب ــور می دی ــود را مجب ــا خ ــد ی می مان
امــام حســین; ملحــق شــود و گــردن 
ــن  ــه خــدا ســوگند ای ــد؟ ب ابن ســعد را بزن
حقیقتــی اســت تلــخ و رســواکننده کــه 
در تاریــخ  ـمــو بــه مــو ـ تکــرار می شــود؛ 
را درک  مــردم حقیقــت  حالــی  کــه  در 
ــی بازشــناختن محمــد ــد و توانای نمی کنن

a از ابوســفیان، علــی; از معاویــه، 
ــه  ــد. اینک ــد را ندارن ــین; از یزی و حس
ــا ایــن حــد واژگــون شــده اند  کــه مــردم ت
بــا  بــزرگ. گویــی مــا  اســت  مصیبتــی 
جســدهایی بی جــان ســخن می گوییــم 
کــه نــه می شــنوند، نــه درک می کننــد و نــه 

می فهمنــد!
ارائــه  چه چیــزی  در کربــلا  حســین; 
ــد  ــد او جانشــین خداون ــت کن ــا ثاب ــرد ت ک
ــا پیــش  در زمینــش اســت؟ ای مــردم! آی
ــر و  ــچ تدب ــۀ  بی هی ــه رویِ کورکوران از دنبال
تفکــری از علمــای گمــراه، این پرســش را از 

پرســیده اید؟! خودتــان 
حســین; در کربــلا چه چیــزی ارائــه کرد؟ 
او وصیــت رســول خــدa بــه پــدرش، بــه 
بــرادرش، بــه خــودش و بــه فرزندانــش
و معرفــت  علــم  تقدیــم کــرد.  را   A
خــود را عرضــه داشــت و پرچــم »البیعــة 
لله:حاکمیــت از آنِ خداســت« را ارائــه 
کــرد؛ پرچمــی که بــا به  دوش کِشــیدنش در 
رویارویــی بــا پرچــم »حاکمیــت مــردم«  ـکه 
جبهــۀ مقابــل، آن را بــر دوش می کشــید ـ 
تنهــا و یگانــه بود؛ همــان پرچم »حاکمیت 
مــردم« کــه پیش تــر جــدش، پــدرش و 

ر چگونه همانند نامش آزاده شد؟ 
ُ

ح

ترس از طاغوت، مرز آزادگی

جشتی اینانا: »دموزی، گیسُوانمَ به خاطر تو در آسمان پَریشان خواهد شد.« 
 )اینانا ملکۀ آسمان و زمین، سموئیل نوح کریمر و دایان ولکشتاین(
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ــا آن مقابلــه کــرده بودنــد. بــرادرش; ب
حســین; در کربــلا چه چیــزی تقدیــم 
اهل بیــت  و مکاشــفات  رؤیاهــا  کــرد؟ 
رؤیــای  کــرد.  تقدیــم  را  اصحابــش  و 
وهــب نصرانــی را تقدیــم کــرد، آنــگاه کــه 
ــه  ــه او را ب ــد ک ــا دی عیســی; را در رؤی
پیــروی و یــاری دادن حســین; تشــویق 
ــم  ــرّ ریاحــی را تقدی ــرد. مکاشــفۀ حُ می ک
کــرد آن هنــگام کــه در حــال خارج شــدن 
از کوفــه، ندایــی می شــنود کــه او را بــه 

بهشــت بشــارت می  دهــد.

پایان بخشی از خطبه
ســید احمدالحســن; نیــز دقیقــاً بــا 
امــام حســین;  راه شــناخت  همــان 
آمــده؛ راه شــناختی کــه بارهــا و بارهــا در 
روایــات بــرای تشــخیص مدعــی حقیقــی 
بــه آن اشــاره شــده اســت؛ در کنــار وصیــت 
رســول خــداa و علــم و پرچــم حاکمیــت 
ــد  ــفه هایی در تأیی ــا و مکاش ــدا، رؤیاه خ
ایشــان توســط تعــداد کثیــری از افــراد 
مشاهده شــده اســت کــه معــرف حســین 

ــان اســت... زم
شــناخت  ثابــت  قانــون  ایــن  واقــع  در 
حجت های خداســت و ســنت خداوند است 
کــه تغییــری در آن راه نــدارد؛  همان طور که در 

ــات مشــهود اســت... ــرآن و روای ق
ــا ایــن ســه  و تمامــی حجت هــای الهــی ب
یعنــی  اثبــات کرده انــد؛  را  اصــل خــود 
از حجت هــای ســابق،  وصیــت آشــکار 
علــم الهــی و دعــوت بــه حاکمیــت خــدا 
کــه همــان هــدف قیــام امــام حســین; 
بــود کــه در مقابــل حاکمیــت مــردم  ـیزیــد 
)کــه مشــابه دموکراســی کنونــی اســت(

ـ ایســتاده بــود.
ســید احمدالحســن; در اکثر کتب خود 
بــه ایــن قانــون ثابــت شــناخت اشــاره و آن 
ــا تمامــی کتــب الهــی اثبــات می کنــد!  را ب
ایــن همــان اصلــی اســت کــه باعــث ایمان 
حُــر شــد؛ زیــرا او برخــلاف لشــکریان یزید و 
شــمر کــه تقاضای معجــزۀ قاهــره کردند از 
امــام حســین; معجزه نخواســت؛ بلکه 

بــرای او ایــن ســه اصــل کافــی بــود.
ســید احمدالحســن;در کتاب روشنگری 

از دعوت هــای فرســتادگان می فرمایــد:
در خصــوص وصیــت، همــۀ اوصيــا آن را 
آوردنــد و بــر آن تأکیــد نمودنــد حتــی در 
خطیرتریــن موقعیت ها؛ امام حســين; 
در کربــلا بــه آن هــا می گویــد تمــام دنيــا را 
بگرديــد، نزديک تــر از مــن بــه حضــرت 
محمــدa را نخواهیــد یافــت )مــن تنهــا 
نــوۀ محمــد بــر روی زمیــن هســتم(. اينجا 
او; بــر وصيــت و نــص الهــى تأکیــد 

می فرمایــد:
سَــمِيعٌ  وَاُلله  بعَْــضٍ  مِــنْ  بعَْضَُــا  ﴿ذُرِّيَّــةً 
عَليِــمٌ﴾ )فرزندانــی، برخــی از نســل برخــی 

ديگــر، و خداونــد شــنوا و داناســت(.
را درک  آيــه  ايــن  کســانى کــه مفهــوم 
حســين;  کــه  مى داننــد  مى كننــد 
می گويــد وصيــت فقــط مختــص اوســت؛ 
چراکــه او تنهــا باقی مانــده از ایــن ذریــۀ 

شایســتۀ خلافــت اســت.

منابع:
١. مثیرالاحزان، ص44

نفس المهموم، ص۲۳۱

جشتی اینانا: »برّه ها زمین را با سُم های خود خواهند کَند. آه! دموزی، من با تأسف 
بر تو، گونه هایم را خواهم دَرید.« 

 )اینانا ملکۀ آسمان و زمین، سموئیل نوح کریمر و دایان ولکشتاین(

جدید
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ایــن مجموعــه ای از ســؤالات در موضــوع معجــزۀ قــرآن کریــم 
اســت کــه در بیــش از یــک گفت وگــو و از ســمت بیــش از یــک 
نفــر مســتقیماً از ایشــان پرســیده شــده اســت؛ ]بنده[ اقــدام به 
ترتیــب آن هــا بــا ذکــر پاســخ ایشــان کــردم تــا بــرای همــه مفیــد 
واقــع شــود. در ایــن پاســخ ها نظــر آخــر و کامــل در خصــوص 

معجــزۀ قــرآن کریــم بیــان شــده اســت.

          ۱: در یــازده آیــه از قــرآن کریــم تمرکــز شــده بــر اینکه قرآن 
بــه زبــان عربــی نــازل شــده اســت، و خــود من وقتــی قــرآن را با 
زبــان عربــی می خوانــم احســاس آرامــش و طمأنینــه قلبی پیدا 
می کنــم؛ امــا وقتــی آن را بــا زبــان انگلیســی می خوانــم چنیــن 
احساســی در مــن بــه وجــود نمی آیــد! امــروزه قــرآن بــه ۱۱4 
زبــان جهانــی ترجمــه شــده، و نمی دانــم ]مثــلاً[ اگــر هندی هــا 
قــرآن را بــا ترجمــۀ هنــدی بخواننــد، یــا روس هــا قــرآن را بــه 
زبــان روســی بخواننــد هــم مثــل عرب هــا کــه قــرآن را بــه عربــی 
ــه  ــا ب ــی در آن ه ــه قلب ــش و طمأنین ــن آرام ــد همی می خوانن

وجــود خواهــد آمــد؟
پاســخ: اگــر بــا توجــه بــه خداونــد باشــد و ترجمــه هــم صحیح 
باشــد، آرامــش بــرای او نیــز حاصــل خواهــد شــد، و چون شــما 
عــرب هســتی اکیــداً فهــم شــما عربــی اســت و تمایل بــه عربی 

خواهید داشــت.
و آرامــش بــا خوانــدن دو کلمــه یــا یــک آیــه بــدون فهمیــدن یا 
تدبــر حاصــل نخواهــد شــد. تنهــا بــا قرائــت و تدبــر اســت کــه 
حاصــل می شــود، و اگــر قــرآن از طــرف خداونــد نــازل شــده، 
پــس حتمــاً بــرای خواننــدۀ تدبرکننــده بــه یــک روشــی آرامــش 

حاصــل خواهــد شــد:
-یا خواب می بیند.

-یا قلبش نرم می شود.
-یا مکاشفه می بیند.

-یا نشانه هایی برای او حاصل می شود.
ــدون  ــی و ب ــورت تصادف ــه به ص ــه اینک ــت، ن ــن اس ــدف ای ه
تدبــر و اهمیــت بخوانــد و آرامــش پیــدا کنــد؛ و همیــن  طــور 
ــرای  ــب ب ــا نرم شــدن قل ــه ب ــدارد آرامــش بلافاصل ــی ن ضرورت

قــرآن صــورت بگیــرد.
امــا ایــن آیــات  ـکــه اشــاره کردیــد و بیــان می کنــد قــرآن عربــی 
اســت ـ در آن تمرکــز نــدارد کــه عربــی برتــر یــا برتریــن بــر دیگــر 
]زبان هــا[ باشــد، و بیشــتر ایــن آیــات بیــان می کنــد قــرآن بــه 
زبــان عربــی اســت و شــما عــرب هســتید؛ پــس فــرض شــده 

شــما راحــت آن را بفهمیــد، چــون بــه زبــان خودتــان اســت.
)مــا قــرآن را بــه زبــان عربــی نــازل کردیــم شــاید تعقــل کنیــد(. 
ــد مــی رود آن را  ــان اســت و امی ــه زبانت ــی ب ]یوســف، ۲[: یعن

. بفهمید
ــرای  ــی ب ــی واضــح اســت( ]شــعراء، ۱۹۵[: یعن ــان عرب ــه زب )ب
ــن  ــان اولی ــرا آن شــما واضــح اســت چــون عــرب هســتید؛ زی

ــا رســولa  و قــرآن مواجــه شــدند. ــد کــه ب کســانی بودن
و ایــن آیــه بیــان می کند بــرای خداونــد تفاوتی نــدارد کتابش به 
چــه زبانــی باشــد؛ تفــاوت بــرای بشــر و مردمــی اســت کــه بــا آن 
]کتــاب[ برخــورد دارنــد و مواجــه می شــوند: )و اگــر آن را قرآنــی 
غیرعربــی قــرار داده بودیــم قطعــاً می گفتنــد: چــرا آیاتــش در 
نهایــت روشــنی بیان نشــده اســت، آیــا ]قرآنــی[ غیرعربــی برای 
]مردمــی[ عــرب زبــان؟  بگــو: ایــن کتــاب برای کســانی کــه ایمان 
آورده انــد، سراســر هدایــت و درمــان اســت، و کســانی کــه ایمان 
نمی آورنــد در گوششــان ســنگینی اســت، و آن بــر آنــان پوشــیده 
و نامفهــوم اســت؛ اینان انــد کــه ]گویــی[ از جایــی دور ندایشــان 
می دهنــد(. ]فصلــت،44[: یعنــی اگــر بــه زبانــی دیگــر غیــر از 
ــر  ــد: »و اگ ــب می کردن ــۀ آن را طل ــا ترجم ــود عرب ه ــی ب عرب
آن را قرآنــی غیرعربــی قــرار داده بودیــم قطعــاً می گفتنــد: چــرا 

 سیداحمدالحسن;:
بارِ فضل حسین; بیشتر از همۀ خلق خدا بر دوش امام مهدی; و منِ بندۀ 

فقیر و مسکین سنگینی می کند؛ و دین حسین; بر پُشتم سنگینی می کند و تاب و 
توان ادای آن را ندارم مگر اینکه خدا خودش یاری ام فرماید.

 )متشابهات، جلد 4، پرسش ١23(

جدید
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آیاتــش در نهایــت روشــنی بیــان نشــده اســت؟!«
-)کتابــی کــه آیاتــش واضــح اســت. قرآنــی عربــی بــرای گروهــی 
ــرب  ــه ع ــرای کســانی ک ــی ب ــت، ۳[: یعن ــد( ]فصل ــه می دانن ک
هســتند و بــا آن روبــه رو شــده اند )روبــه رو شــده های اولیــن و 
برخوردکننده هــای اولیــن(؛ ]بــرای[ هرکــدام از آن هــا کــه طالــب 

ــتند. حق هس
-و ایــن آیــه بــرای تــو بیــان می کنــد کــه بــرای خداونــد ســبحان 
تفاوتــی نمی کنــد کتابــش یــا کتاب هایــش را بــه چــه زبانــی نازل 
کنــد، و تفــاوت برای برخوردکننــدۀ اول و برخوردکنندگان اولین 
اســت؛ یعنــی رســول و کســانی کــه بــا رســول مواجــه شــده اند؛ 
پــس ایــن زبــان آنــان اســت کــه مشــخص می کنــد به چــه زبانی 
بــر آن هــا کتــاب نــازل می شــود؛ زیــرا آن هــا و او برخوردکننــدگان 
اولیــن و روبــه رو شــدگان اولیــن هســتند: )و از قبــلِ او کتــاب 
ــده  ــاب تصدیق کنن ــن کت ــود و ای ــت ب ــوا و هدای ــی پیش موس
اســت ]و[ بــه زبــان عربــی اســت تــا هشــدار دهــد بــه کســانی 
کــه ظلــم کردنــد و بشــارت دهــد بــه نیکــوکاران(. ]احقــاف، ۱۲[: 
کتــاب موســی بــه زبــان او و زبــان قــوم او بــود و کتــاب محمــد 
بــه زبــان او و زبــان قــوم اوســت؛ پــس هیــچ زبــان برتــری بــرای 
خداونــد وجــود نــدارد، چــه عربــی و چــه غیرعربــی؛ بلکــه در 
عوالــم بالاتــر از ایــن عالــم جســمانی اصــلاً زبان هــای ایــن عالم 
جســمانی وجــود نــدارد؛ اصــلاً زبان هــا در نتیجۀ تکاملی اســت 

کــه در ایــن عالــم جســمانی پیــدا شــده اســت.
ــی را  ــان عرب ــرآن در زب ــاظ ق ــزۀ الف ــؤال از معج          ۲: و س

]این طــور[ پاســخ دادنــد:
منظــورم ایــن اســت کــه اکیــداً الفاظ در ســطح بالایی هســتند؛ 
ولــی در حالــت واقعــی بــرای هیــچ عاقلــی امــکان نــدارد بگوید 
ایــن معجــزه لفظــی اســت و ایــن معجــزه لفظــی نیســت؛ چون 
اصــلاً قاعــدۀ معجــزۀ الفــاظ چیســت؟ پاســخ ایــن اســت کــه 
هیــچ قاعــدۀ علمی ای پیدا نمی شــود و فقط و فقــط در عموم 
و بیشــتر مواقــع گفتــه ای تصادفــی ]بــدون فهم ســابق[ اســت.

برای چه این گفته امرئ القیس:
هُ السَيلُ مِن عَلِ مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقبِلٍ مُدبِرٍ مَعًا ... كَجُلمودِ صَخرٍ حَطَّ

مرتــب در حــال برگشــت و فــرار و روکننــده و پشــت کننده هــر 
دو بــا هــم اســت ... مثــل تکه ســنگ ســختی کــه آب از روی آن 
ســرازیر اســت ]شــاعر اســب تنــدرو خــود را توصیــف می کنــد و 

عــرق ســرازیر آن را این طــور تشــبیه کــرده اســت[.
معجزه نیست؟

برای چه این گفته، معجزۀ لفظی نیست؟
و بــرای چــه ایــن گفتــۀ ]خداونــد[ متعــال: ﴿وَ لَ جُنــَاحَ عَلَيكُْــمْ 
کْننَتْــُمْ فــِي أنَفُْسِــكُمْ عَلــِمَ  فِيــاَ عَرَّضْتــُمْ بــِهِ مِــنْ خِطْبــَةِ النِّسَــاءِ أوَْ أَ
اللهَُّ أنََّكُــمْ سَــتَذْکُرُونَُنَّ ولََكِــنْ لَ توُاَعِدُوهُــنَّ سِــرًّا إلَِّ أنَْ تقَُولــُوا قــَوْلً 
مَعْرُوفــًا وَلَ تعَْزمُِــوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّ یبَلُْغَ الْكِتــَابُ أجََلَهُ واَعْلَمُوا 
أنََّ اللهََّ یعَْلـَـمُ مَــا فـِـي أنَفُْسِــكُمْ فاَحْــذَروُهُ واَعْلَمُــوا أنََّ اللهََّ غَفُــورٌ 
حَليِــمٌ﴾ )و دربــاره آنچــه شــما به طــور سربســته از آنــان ]در عده 
وفــات[ خواســتگارى كــرده يا ]آن را[ در دل پوشــيده داشــته اید 
بــر شــما گناهــى نيســت؛  خــدا می دانســت كــه ]شــما[ بــه زودی 
بــه يــاد آنــان خواهيــد افتــاد؛ ولــى بــا آنــان قــول و قــرار پنهانــى 
مگذاريــد، مگــر آنكــه ســخنى پســنديده بگوييــد؛ و بــه عقــد 
زناشــويى تصميــم مگيريــد تــا زمــان مقــرر بــه ســرآيد و بدانيــد 
كــه خداونــد آنچــه را در دل داريــد می دانــد؛ پــس از او بترســيد 
و بدانيــد كــه خداونــد آمرزنــده و بردبــار اســت( معجــزه لفظــی 

اســت؟!
قاعــدۀ علمــی دقیــق کــه بگویــد ایــن آیــه معجــزۀ لفظی اســت 
و گفتــه امــرئ القیــس معجــزه لفظــی نیســت در کجــا وجــود 
دارد؟ در حقیقــت هیــچ قانونــی ]و قاعــده ای[ پیــدا نمی شــود؛ 

تنهــا گفته هایــی خالــی از هرگونــه ضابطــۀ علمــی اســت.
همچنین برای قائلین به معجزۀ لفظ قرآن فرمودند:

آن هــا می گوینــد قــرآن از جهــت لفظــی معجــزه اســت، و 
عرب هــا بــه اعجــاز لفظــی آن پاســخی نداده انــد. ایــن دو 
قضیــه به هیچ وجــه ثابــت نشــده اســت. آن هــا فــرض را بــر 
ایــن گرفته انــد اگــر قــرآن تحــدی می کنــد کــه ]اگــر می تواننــد[ 
پاســخش را بدهنــد، منظــور پاســخ لفظــی اســت؛ در حالی که 
ــد  ــی می توان ــر عرب ــت و ه ــن اس ــن کار ممک ــن راحت تری ای
در هــر زمانــی بخواهــد متن هایــی را بنویســد؛ در حالــی کــه 
هیــچ قاعــده علمــی هــم وجــود نــدارد تــا حکــم کنــد و بگوید 
ایــن متــن از جهــت لفظــی معجــزه اســت و آن یکــی نیســت؛ 
بنابرایــن، در حقیقت تفسیرشــان ]از این آیه تحدی[ اشــتباه 

اســت. قــرآن بــرای پاســخ دادن لفظــی تحــدی نمی کنــد.
ایــن موضوعــی اســت کــه به نوعی باعــث اختلافاتی می شــود و 
چــه بســا باعــث بحث وجدل هــای ســنگینی شــود؛ ولــی وجــود 

مشک شیر، متلاشی شده و خالی است، جامَم خُرد شد، دموزی دیگر بین زنده ها 
نیست، آغُلِ بره هایش بر باد هوا رفت. 

 )حاینانا ملکۀ آسمان و زمین، سموئیل نوح کریمر و دایان ولکشتاین(
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ــردم ذهن هــای  ــد م ــر اســت. بای ــری ناگزی ــات ام ــن اختلاف ای
ــد[ کارهــا در قالــب علمــی و درســت  ــد و ]بای ــاز کنن خــود را ب
خــود قــرار بگیــرد؛ چــون امــروزه اینترنــت در دســترس جوانــان 
اســت، و ایــن ضعــف و سســتی در گفته هــای پیرامــون معجزۀ 
لفظــی قــرآن اشــکال خیلــی بزرگــی اســت. بیشــتر آته ئیســت ها 
ــه  ــه زدن ب ــرای مســخره کردن و طعن ــن را راهــی ب چــه بســا ای

اســلام ببینند.
موضــوع علمــی اســت و در ایــن زمــان شمشــیر پادشــاه وجود 
نــدارد ]تــا این طــور القــا کنیــد[ بایــد هرچــه را پادشــاه می گویــد 
ــت  ــان اینترن ــود. جوان ــما زده می ش ــردن ش ــه گ ــد، وگرن بگویی
دارنــد و می خواننــد. تحمیل کــردن دیدگاه هــا بــا پشــتوانۀ زور 
ــه زوال  و در جهــل نگه داشــتن مــردم در بیشــتر جوامــع رو ب
اســت و اگــر جوانــان مســلمان پاســخ های قانع کننــده ای نیابند 
قــرآن را رهــا خواهنــد کــرد؛ یعنــی اگــر بــه او بگوییــد معجــزه 
لفظــی اســت ولــی هیــچ قاعده علمــی نــدارد، این چــه معنایی 
ــوان  ــد معجــزه  باشــد؟ مــن به عن ــه می توان دارد؟ پــس چگون
ــن معجــزۀ لفظــی را  ــم ای ــه می توان ــک انســان عاقــل چگون ی
تصــور کنــم؟ منظــورم ]از معجــزۀ لفظــی[ بلاغتش و امثــال آن 

اســت، و کیفیــت تشــخیصش چگونــه اســت؟

ــد؟  ــن کلام رازی را پاســخ می دهی ــه ای ــال: چگون ــوان مث به عن
رازی می گویــد: »شــما ادعــا داریــد معجــزه  ـکــه قــرآن اســت ـ 
پابرجــا و موجــود اســت و می گوییــد: »کســی کــه ایــن را انــکار 
می کنــد بایــد مثــل آن را بیــاورد.« ســپس می گویــد: »اگر منظور 
شــما از آوردن مثــل قــرآن، ســیاق کلام اســت کــه باعــث برتــری 
ــرای شــما هــزار کلام از  کلام می شــود، در اینجــا لازم اســت ب
اهــل بلاغــت و فصاحــت و شــاعران را کــه مثــل قــرآن اســت 
بیاوریــم، و چقــدر الفــاظ آن هــا زیباتــر و معانــی آن خلاصه تــر، 
و شــیوه و عبــارات آن بلیغ تــر و شــکل آن بــا ســجع بیشــتری 
اســت، و اگــر بــه چیــزی کــه گفتــم راضــی نیســتید مــا از شــما 
همــان ]قاعــده و[ چیــزی را می خواهیــم کــه از مــا می خواهیــد 

]تــا بــرای شــما بیاوریــم[.«
ــل  لازم اســت صحبت هــا، علمــی و محکــم باشــد و در مقاب
قوانیــن علمــی و حقایــق دارای ارزش امــروزی خاضــع باشــد؛ 
ولــی اگــر بگوییــد »معجــزه در الفــاظ و بلاغــت اســت« و بــدون 
هیچ گونــه قاعــده ای باشــد، ایــن کلام بی فایــده و بــدون هیــچ  

ارزشــی اســت.

* عباراتی که در ]...[ قرار دارد توسط گروه مترجمان اضافه شده است.

 سیداحمدالحسن;:
پیوستن به حسین; در بالاترین دَرجاتش، التزام به مبانیِ حسین و شیوه و روشِ 

حسین و پیوستن به حسین زمانی است که مؤمن در آن زندگی می کند. 
 )متشابهات، جلد ۱، پرسش ۱4(
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از دَشت های دوردَست و وسیع گذُشت، نِی را بر گَردنش آویخت و بَختش را با 
تأسف فَریاد زَد، ای دَشت های پهناور دوردست، گریه ام را تکرار کنید. 

 )اینانا ملکۀ آسمان و زمین،سموئیل نوح کریمر و دایان ولکشتاین(

ــی  ــه به صــورت اجمال در بخــش اول مقال
بــه مانــع اصلــی بــه کمال رســیدن انســان، 
یعنــی نفــس و در کنــارش وسوســه های 
در  رخنه کردنــش  چگونگــی  و  شــیطان 

ــم.  ــوب پرداختی قل
حال این سؤال مطرح می شود:

بــه  می تــوان  چگونــه  مســیر  ایــن  در 
بــرد؟ پنــاه  خداونــد 

 در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت از 
ــس و  ــوذ ابلی ــای نف ــه روش ه ــی ک آنجای
شــیاطین گوناگــون اســت، می بایســت 
ــوع حمــلات و شــیوۀ آن  ــه ن ــه ب ــا توج ب
واکنــش نشــان داد؛  امــا چــون انســان 
نمی دانــد،  را  آن هــا  شــیوه های  و  نــوع 
ــه خــدا واگــذار کــرده و  ــد خــودش را ب بای
از یــاد خــدا در خــود و پیرامونــش دیــواری 
بکشــد تــا شــیطان وارد نشــود  یــا اگــر وارد 
شــد، بیــرون رانــده شــود و راه هــای نفوذ و 

مراکــز رخنــه گرفتــه شــود.
احمدالحســن;  ســید   عبدصالــح 

ینــد: می فرما
ــی،  ــر حالت ــدا در ه ــر خ ــاد ذک ــما ب ــر ش »ب
هنــگام کار یــا هنــگام فراغــت، در شــب یــا 
روز، به خصــوص بعــد از نمازهــای واجب، 
قبــل از آنکــه از جایــت برخیــزی. بر محمد 
و آل محمــدA زیــاد صلــوات بفرســتید.« 

]پاسخ های روشنگرانه، ج۶ ، سؤال۵٧4[
از آیــات قرآنــی ایــن معنــا بــه دســت 
می آیــد کــه شــیاطین بــا توجــه بــه میــزان 
ــل  ــدا عم ــه خ ــان ب ــی و دوری انس نزدیک
می کننــد. هرچــه انســان از خــدا دورتــر 
ــان بیشــتر  ــدرت رخنه کنندگــی آن باشــد ق

مراکــز  بــه  دسترســی  امــکان  و  بــوده 
حســاس انســان؛ از جملــه قلــب بــرای آنان 
فراهم تــر خواهــد بــود. هرچــه انســان بــه 
خــدا نزدیک تــر باشــد دسترســی دشــمنان 
شــیطانی بــه انســان و مراکــز تصمیم گیری 
ــود. ــر خواهــد ب ــز دورت و عمــل انســان نی

و به راســتی کــه کلام زیبــای مولایمــان 
آب گوارایــی  احمدالحســن;  ســید 

اســت در بیابــان گــرم:
»به خداوند سبحان چنگ بزن، به او 
نزدیک شو و دل خود را همیشه به 

یادش مشغول کن؛ و این مسئله برایت 
مهم نباشد که امری برایت عقب افتاد یا 
پیش افتاد، چه بسا مسئله ای که برایت 

به تأخیر افتاد برایت خوب است؛ به 
این خاطر که خداوند سبحان نسبت به 

عاقبت کارها آگاهی دارد.
به پناهگاه خداوند، پناه بجوی و در 

پناه او)سبحانه( قرار بگیر؛ این مسئله 
برایت مهم نباشد که درب یا درب هایی 
به رویت بسته شود، حتماً در روزی و 

در بهترین حال، باز می شود؛ در آن زمان 
می فهمی که بسته شدن این درب  ها، تو 
را به سوی خیر آخرت و دنیا می کشانید.

نسبت به نماز شب و دعا محافظت کن 
و ان شاء الله خداوند، درب های خیر را 

به زودی برایت باز می کند.«
آرى! پرهيــزكاران وقتــى شــيطان طائــف 
نزديكشــان مى شــود بــه يــاد ايــن مى افتند 
كــه پروردگارشــان خداونــد اســت كه مالك 
و مربى ايشــان اســت، و همۀ امور ايشــان 
بــه دســت اوســت، پــس چــه بهتــر كــه بــه 

خــود او مراجعــه کــرده و بــه او پنــاه ببريم، 
خداونــد هــم شــر آن شــيطان را از ايشــان 
دفــع و پــردۀ غفلــت را از ايشــان برطــرف 

مى ســازد، ناگهــان بينــا مى شــوند. 
سید احمدالحسن ; می فرمایند:

»تدبرکــردن در قــرآن و تفکــر در آیــات 
الهــی و پناه بــردن بــه خداونــد و اولیائــش 
بــرای فهــم قــرآن و ملکــوت آســمان ها و 
غیــب امــوری هســتند کــه رســول خداونــد 
حضــرت محمــدa و ائمــهA بدان هــا 
توصیــه نموده انــد، و بــر شــما بــاد بــه تدبر 
ــش  ــه خــدا و اولیائ ــردن ب و تفکــر و پناه ب
بــرای فهــم حقایــق، ولــی ایــن بــدان معنــا 
نیســت کــه هــر فهمــی در نــزد شــما همان 
حــق اســت؛ زیــرا هــوای نفــس و دنیــا 
و شــیطان باعــث ایجــاد خطــا در فهــم 
حقیقــت نــزد شــما می شــوند، و معرفــت 
ــال  ــد متع ــرای خداون ــه اخــلاص ب ــاز ب نی
دارد تــا انســان را از ورود در باطــل نگــه 
دارد.« ]پاســخ های روشــنگرانه، ج ۵، س 

]4۰۹
پــس اســتعاذه  وظيفــۀ قلــب و نفــس 
انســان اســت، و شــخص مأمــور اســت کــه 
ــد،  ــود بياب ــدا را در دل خ ــه خ ــتعاذه ب اس
نــه اينكــه بــه زبــان بگويــد: »اعــوذ بــاللَّ من 
الشــيطان الرجيــم«؛ چراکــه ايــن اســتعاذۀ 
زبانــى و امثــال آن ســبب و مقدمــه ای 
بــراى ايجــاد آن حالــت نفســانى اســت 
ــه  ــد، ب ــتعاذه باش ــودش اس ــه خ ــه اينك ن
هــر حــال، اســتعاذه واقعــی همــان تــوکل 
ــی و  ــت روح ــک حال ــه ی ــت ک ــه خداس ب
نفســانی اســت و انســان خــود را بــه خدای 

پناه بردن به خداوند نوعی ادب است
قسمت دوم
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ســمیع و بصیــر و علیــم واگــذار می کنــد تا 
بصیــرت را بــه او ببخشــد و او را از تیرهــای 
نادیدنــی دشــمن در امــان نگــه دارد و 

محافظــت کنــد.
باشــیم  بهــوش  همیشــه  بایــد  پــس 
بــا مشــکلات،  کــه همــواره در زندگــی 
مواجــه  وسوســه هایی  و  اضطراب هــا 
می شــویم کــه بــه تشــویش و ناامیــدی 
بــه  نیــاز  از ایــن رو  می انجامــد،  انســان 

داریــم. الهــی  هدایــت 
ســید  کــه  اســت  این گونــه  و 
: یند ما می فر ; لحســن ا حمد ا

»فقط استعاذه به خدا و فرشتگانش، 
از شیاطین )لعنه الله( معنا می دهد و 
استعاذه به خدا از بندۀ متقی و صالح 

بی معنی است؛ چراکه او با تقوا و ترسش 
از خداوند، از شرّ، ایمن شده است.« 

]متشابهات، ج۲، سؤال4۳[
پس این را بدانیم هر چیز بهایی دارد.

بهایــت در مقابــل به دســت آوردن کمــال و 

بخشــش گناهانــت و از بین بــردن ظلمتت 
چیست؟

اگر بهایی ندارد، قطعاً بهانه داری.
بهانه هایــت را کنــار بگــذار و بهایــت را 

ارزش بــده تــا نــور را ببینــی.
و اولیــن گام بــرای بــه کمال رســیدن و 

دریافــت نــور ملکوتــی، دعاســت.
 به طــوری کــه ســید احمدالحســن; در 

کتــاب جهــاد درب بهشــت می فرماینــد:
»سرآغاز انسان چه بسا با دعا باشد.

ــرف  ــه ط ــد ک ــی دارن ــلاح بزرگ ــان س مؤمن
مقابــل فاقــد آن اســت، و آن ســلاح دعــا 
و اســتغاثه بــه درگاه پــروردگار قــوی عزیــز 
اســت )آنــگاه کــه بــه درگاه پروردگارتــان 
او  و  می کنیــد  فريادرســی  و  اســتغاثه 
جوابتــان می دهــد: بلــه من شــما را با هزار 
فرشــته، صف به صــف یــاری می دهــم.( 

]انفــال، ۹[«
ــا امیــد زندگــی می کنــد  انســان همیشــه ب
و در ایــن هیاهــوی مــادی، انســان گاهــی 

خــودش را گــم می کنــد. به راســتی همیــن 
گونه اســت. بســیاری از خطاها و لغزش ها 
دلیلش،گم شــدن حقیقــت وجــودی خــود 
اســت. گاهــی دلمــان برای زیســتن حقیقی 
تنــگ می شــود. گاهــی بــرای شــروع دوبــاره 

از نقطــۀ آغــاز دلتنــگ می شــویم.
به طوری که رسول خدا فرمود: 

»از خــدا حیــا کنید حیای واقعــی. گفتند:ای 
رســول خــدا چــکار کنیــم؟ فرمــود: اگــر این 
کاره هســتید، پــس هیچ یــک از شــما نباید 
بخوابــد مگــر اینکــه ایــن خــواب را پایــان 
زندگــی خــود بدانــد. بایــد ســرّ و متعلقــات 
آن را حفــظ کنــد، شــکم و درون آن را 
ــر  ــر و پوســیدن ب ــد، قب ــی کن از حــرام خال
خــاک را یــادآور شــود و کســی کــه آخــرت را 

خواســته آرایــش دنیــا را رهــا کنــد.«
]خصــال، ج ۱، بــاب پنج گانــه، حدیــث 

]7۱۶

والحمدلله رب العالمین

 سیداحمدالحسن;:
هر زمانی را حُسینی هست. 

 )متشابهات، جلد ۱، پرسش ١4(
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در مقالــۀ پیشــین مشــخص شــد کــه چگونــه اتفاقــات مهمی 
کــه در زمــان یوســف; رخ مــی داد، در زمــان عیســی 
ــه  ــرم ک ــای مح ــن روزه ــد و در ای ــرار می ش ــلام تک علیه الس
مصائــب و شــهادت امــام حســین; بیشــتر در یادهــا 
ــر یکــی از انبیــا  می آیــد، می خواهیــم از تکــرار وقایعــی کــه ب
ــا زندگــی امــام حســین; بگوییــم؛  گذشــت و تشــابه آن ب
ــه را  ــن مقال ــی ای ــک مســیحی وقت ــوان ی ــه عن ــا شــاید ب ام
ــه حســین;  ــد ب ــد کــه چــرا بای ــا خــود بگویی ــد ب می خوانی

ــاد داشــته باشــم؟ اعتق

حسین; و قانون شناخت
ــی  ــه وجــود قانون ــی ب ــم پ ــاب مقــدس می توانی ــق کت از طری
ــون  ــن قان ــم؛ ای ــتادگان ببری ــناخت فرس ــت ش ــت در جه ثاب
ســه رکُــن دارد؛ ۱( نــص یــا وصیــت؛ ۲( علــم و حکمــت؛ ۳( 
حاکمیــت خــدا. به عنــوان مثــال اگــر بخواهیــم آن را دربــارۀ 

عیســی; بررســی کنیــم، می بینیــم کــه او بــا رکُــن اول آمــد 
)ر.ک. لوقــا 4: ۱۶-۲۱( همچنیــن بــا رکُــن دوم )ر.ک. متــی 
۱۳: ۵4؛ لوقــا ۱۱: ۱4- ۱۸( و بــا رکُــن ســوم )ر.ک. متــی ۱۹: 

ــس 7: ۹- ۱۳(. ۱7- ۱۹؛ مرق
امــام حســین; نیــز بــا نــص یــا وصیــت و علــم و حکمــت 
و دعــوت بــه حاکمیــت خــدا آمــد؛ پــس او فرســتاده ای الهــی 
ــر همــگان واجــب اســت؛ در اینجــا  ــه او ب اســت و ایمــان ب
تنهــا اشــارۀ کوتاهــی داریــم بــه نصــوص و وصیت هــای 

ــنِ اوّل: فرســتادگان پیشــین دربــارۀ او؛ یعنــی همــان رکُ
ــا عظمــت از اســماعیل را وعــده  ــی ب خــدا، پدیدآمــدن امت
داد )ر.ک. پیدایــش ۲۱: ۱7-۱۸( و عظمــت در نــگاه خــدا 
بــه زیــادی تعــداد نیســت؛ بلکــه منظــور، فرســتادگان خــدا 
ــق انجیــل عیســی )ر.ک. لوقــا ۱:  ــه طب هســتند؛ همــان گون
ــد؛  ــم بودن ــدا عظی ــزد خ ــا ۱: ۱۵( ن ــی )لوق ۳۰- ۳۲( و یحی
ــای او ــدa و اوصی ــان محم ــت به طــور خــاص هم ــن ام ای

ــه حســین; ســومین وصــی او محســوب  A هســتند؛ ک
می شــود.

همچنیــن در مکاشــفۀ یوحنــا فصــول4و۵ بــا بیســت وچهار 
پیــر )یــا »شــیخ«؛ آن گونــه کــه در نســخه های عربی مســیحیان 
آمــده اســت( کــه اطــراف تخت نشــین قــرار دارنــد، آشــنا 
می شــویم کــه درجــات بالایــی دارنــد؛ تخت نشــین کســی 

داستان های فرستادگان، 
عبرتی برای آیندگان

 قسمت دوم

 سیداحمدالحسن;:
هر کس به حسینِ زمانِ خود مُلحق شود، به امام حسین; پیوسته است.

 )متشابهات، جلد ۱، پرسش ۱4(
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نیســت جــز محمــدa و بیســت وچهار پیــر کــه تــاج طــلا 
دارنــد، همــان دوازده امــام و دوازده مهــدی یعنــی جانشــینان 
اوینــد کــه در وصیتــش بــه آن هــا اشــاره شــده اســت و 
حســین;یکی از آن هاســت. بلــه! ایــن ۲۵شــخصیت همان 

امتــی عظیــم از نســل اســماعیل هســتند.
حســین; همــان ذبح شــدۀ نــزد رود فــرات اســت کــه 
ارمیــای نبــی از آن خبــر داد )ر.ک. ارمیــا 4۶: ۱۰(؛ آری او در 
کربــلا نزدیــک رود فــرات توســط دشــمنان خــدا بــه شــهادت 
رســید، در حالــی کــه بــرای خــدا و حاکمیــت خــدا قیــام کــرد 
و او همــان اســت کــه منجــیِ آخرالزمــان خون خــواه اوســت.

)اشَِــعْیا ۶۳: ۶-۱(
ــات  ــرای اثب ــد، ب ــه ش ــار ارائ ــه اختص ــه ب ــات ک ــن  موضوع ای
ــل  ــن دلای ــه ای ــم ک ــاد داری ــت و اعتق ــی اس ــت او کاف حقانی
ــی  ــت یحیای ــل حقانی ــن تر از دلای ــیحی روش ــک مس ــرای ی ب
اســت کــه او را قبــول دارنــد. بنابرایــن بــه قســمتی خواهیــم 
پرداخــت کــه موضــوع اصلــی مــا در ایــن مقالــه اســت؛ یعنــی 

ــا حســین;. تکــرار تاریــخ ب

حسین; نمونه ای از یحیی;
ــارۀ یحیــای نبــی وجــود دارد،  در انجیــل مطالــب اندکــی درب
ــات کنیــم کــه  امــا از همیــن مطالــب انــدک می خواهیــم اثب
آنچــه کــه دربــارۀ یحیــی; اتفــاق افتــاد، دربــارۀ حســین; 

نیــز اتفــاق افتــاد:
۱( نــام؛ در انجیــل مشــخص اســت که بعــد از تولد یحیی; 
و انتخــاب نــام »یحیــی« بــرای او، مــردم بــه مــادرش می گویند 

کــه کســی از قبیلــۀ او نام »یحیــی« را ندارد:
) و واقــع شــد در روز هشــتم چــون بــرای ختنــه طفــل آمدند، 
کــه نــام پــدرش زکریــا را بــر او می نهادند.  اما مــادرش ملتفت 
شــده، گفــت: »نــی بلکــه بــه یحیــی نامیــده می شــود.« بــه وی 
ــدارد.« پــس  ــن اســم را ن ــو هیچ کــس ای ــه ت ــد: »از قبیل گفتن
بــه پــدرش اشــاره کردنــد کــه »او را چــه نــام خواهــی نهــاد؟« او 
تختــه ای خواســته بنوشــت کــه »نــام او یحیــی اســت« و همــه 

متعجــب شــدند(. )لوقــا، فصــل ۱، آیــات ۵۹ تــا ۶۳(
چنین شباهتی دربارۀ امام حسین; وجود دارد:

»ابن ســعد از عمــران پســر ســلیمان خــارج کــرد، گفــت: حســن 
و حســین دو نــام از نام هــای اهــل بهشــت اســت، عــرب در 

زمــان جاهلیــت بــه آن دو اســم، نام گــذاری نکردنــد.« )تاريــخ 
خلفــاء، ســيوطي، جلال الديــن، ج۱، صفحــه: ۱44(. 

»و مفضــل گفــت: همانــا خــدا اســم حســن و حســین را 
پوشــاند تــا پیامبــر دو پســرش را بــه آن دو نام گــذاری کــرد.« 

)همــان(
زمانــش-  مقابــل هیرودیــس -حاکــم  یحیــی; در   )۲

ایســتاد: خــدا«  »حاکمیــت  به خاطــر 
) زیــرا کــه هیرودیــسْ یحیــی را به خاطــر هیرودیــا، زن بــرادر 
ــه  ــدان انداخت ــاده و در زن ــد نه ــه، در بن ــس گرفت ــود فیلپ خ
بــود؛ چــون کــه یحیــی بــدو همــی گفــت: نگاه داشــتن وی بــر 

تــو حــلال نیســت(. )متــی، فصــل ۱۱، آیــات ۳و4(
ــا، زن  ــبب هیرودی ــه س ــون ب ــرارک چ ــس تیت ــا هیرودی )ام
ــرده  ــس ک ــه هیرودی ــی ک ــس و ســایر بدی های ــرادر او فیلپ ب
ــه  ــزود ک ــر همــه اف ــز ب ــن را نی ــخ یافــت، ای ــود از وی توبی ب
ــات  ــدان حبــس نمــود(. )لوقــا، فصــل ۳، آی یحیــی را در زن

۱۹و۲۰(
ــل یزیــد بــن معاویــه -حاکــم  و امــام حســین; نیــز مقاب

ــتاد. ــدا« ایس ــت خ ــر »حاکمی ــش- به خاط زمان
۳( بزرگان مذهبی به یحیی; ایمان نیاوردند:

)... عیســی بدیشــان )ســران کاهنــان و مشــایخ قــوم( گفــت: 
»هرآینــه بــه شــما می گویــم کــه باجگیــران و فاحشــه   ها 
قبــل از شــما داخــل ملکــوت خــدا می گردنــد،  ۳۲ زان رو کــه 
یحیــی از راه عدالــت نــزد شــما آمــد و بــدو ایمــان نیاوردیــد، 
امــا باجگیــران و فاحشــه   ها بــدو ایمــان آوردنــد و شــما چــون 
دیدیــد، آخــر هــم پشــیمان نشــدید تــا بــدو ایمــان آوریــد(. 

)مَتّــی، فصــل ۲۱، آیــات ۳۱و۳۲(
)و تمــام قــوم و باجگیــران چــون شــنیدند، خــدا را تمجیــد 
کردنــد زیــرا کــه تعمیــد از یحیــی یافتــه بودنــد. لیکــن 
فریســیان و فقهــا اراده خــدا را از خــود رد نمودنــد زیــرا کــه از 
وی تعمیــد نیافتــه بودنــد(. )لوقــا، فصــل 7، آیــات ۲۹و۳۰(
و بــزرگان مذهبــی نظیــر »شــمر بــن ذی الجوشــن«، »شــبث 
بــن ربعــی« »قاضــی شــریح« نیــز بــه امــام حســین; ایمــان 

نیاوردنــد و بــا او بــه دشــمنی پرداختنــد و جنگیدنــد.
4( ســر یحیــای تعمیددهنــده بــه دســتور هیرودیــس از بدن 

مطهــرش جدا شــد:
ــا ســرش را  ــود ت ــتاده، فرم ــاه جــلادی فرس ــگ پادش )بی درن

 سیداحمدالحسن;:
کسی که نسبت به امامِ زمانش کوتاهی ورزد، نسبت به حسین; کوتاهی وَرزیده است. 

 )متشابهات، جلد ۱، پرسش ۱4(
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ــن جــدا ســاخته  ــه ســر او را از ت ــدان رفت ــه زن ــاورد. و او ب بی
و بــر طبقــی آورده، بــدان دختــر داد و دختــر آن را بــه مــادر 

ــات ۲7و۲۸( خــود ســپرد(. )مرقــس، فصــل ۶، آی
سر حسین; نیز به دستور یزید قطع شد.

۵( بعــد از آنکــه یحیــی; بــه شــهادت رســید، ســر او; را 
در طشــت قــرار داده و تقدیــم کردنــد:

)و فرســتاده، ســر یحیــی را در زنــدان از تــن جــدا کــرد، و ســر 
ــد و او آن  ــه دختــر تســلیم نمودن او را در طشــتی گــذارده، ب
ــده، جســد او  ــس شــاگردانش آم ــرد. پ ــادر خــود ب ــزد م را ن
ــلاع  ــی را اط ــه، عیس ــپردند و رفت ــاک س ــه خ ــته، ب را برداش

ــا ۱۲( ــات ۱۰ ت ــی، فصــل ۱4، آی ــد(. )مَتّ دادن
همچنیــن بعــد از آنکــه حســین; بــه شــهادت رســید، ســر 

او; را در طشــت قــرار داده و تقدیــم کردنــد.

در پایان
پــس تاریــخ اتفاقاتــی نیســت کــه فقــط رخ داده اســت؛ بلکه 
اتفاقاتــی اســت کــه همــواره تکــرار می شــود؛ در اینجــا ایــن 
ــتباهات  ــان اش ــردم هم ــرا م ــه چ ــرد ک ــکل می گی ــؤال ش س
ــد؟! و چــرا منکــران همیشــه در  گذشــتگان را تکــرار می کنن
ــا در  ــت ی ــی اس ــین اله ــکل در جانش ــا مش ــد؟ آی اکثریت ان
ــه پاســخ  ــرای رســیدن ب مــردم؟ مشــکل مــردم چیســت؟ ب
ایــن ســؤال توصیــه می کنیــم کــه بــه کتــاب همــگام بــا بنــدۀ 
صالــح، جلــد اول، قســمتِ »»مــن از او برتــرم«؛ مشــکلی 
همیشــگی منکــران«« رجــوع کنیــد و توضیحــات روشــن 
احمدالحســن; را مطالعــه کنیــد و از نکاتــی کــه بــرای مــا 

می گویــد بهره منــد شــوید.

دموزی: »گریه ام را تکرار کنید، ای دشت ها، باید غم و اندوه و اشک ریختن را فرا گیرید.«
 )اینانا ملکۀ آسمان و زمین،سموئیل نوح کریمر و دایان ولکشتاین(
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اســطوره را بایــد داســتان و سرگذشــتی 
»مینــوی« دانســت کــه معمــولًا اصــل 
عمــل،  شــرحِ  و  نیســت  معلــوم  آن 
طبیعــی  پدیــده ای  یــا  نهــاد  عقیــده، 
نمــادی کــه  به صــورت  یعنــی  اســت؛ 
دســت کم بخشــی از آن، از ســنت ها و 
ــا و  ــا آیین ه ــده و ب ــه ش ــا گرفت روایت ه
عقایــد دینــی پیونــدی ناگسســتنی دارد. 
شــخصیت های اســطوره را موجــودات 
مافــوق طبیعــی تشــکیل می دهنــد و 
همــواره هالــه ای از تقــدس قهرمان هــای 

مثبــت آن را فراگرفتــه اســت.
نیکــوکار(  فرزنــد  )به معنــای  دُمــوزی   
یکــی از عجیب تریــن شــخصیت ها در 
اسطوره شناســی ســومری اســت. دمــوزی 
کــه  اســت  ســومریان  »شــاه خدای«  
هــزاران ســال، مردمــان اولیــن تمــدن 
جهــان، یعنــی تمــدن میــان رودان بــر او 
مویــه می کردنــد و عروســکی را کــه نمــاد 
الهــۀ تَمــوز یعنــی دمــوزی بــود، به طــور 

ســمبلیک بــه خــاک می ســپردند.
ایــن یــک حقیقــت اســت کــه اســطوره ها 
جزئــی جدانشــدنی از فرهنــگ انســانی 
اســطوره  یــک  اینکــه  ولــی  هســتند؛ 
این گونــه جــدی گرفتــه شــود کــه هــزاران 
ســال مردمــان بــر او بگرینــد، و حتــی 
ــان  ــه می ــری ب ــورات از آن ذک ــن ت در مت
آیــد، محــل تأمــل جــدی اســت . البتــه 
برگــزاری این چنیــن مراســمی در دیگــر 
شــده  دیــده  به کــرات  نیــز  تمدن هــا 

تمامــی  ولــی فصــل مشــترک  اســت؛ 
ایــن  ارتبــاط  و  دینــی  وِجهــۀ  آن هــا 
ــا »امــر قُدســی« اســت،  گرامیداشــت ها ب
نــه افســانه های خیالــی. پــس ایــن تصور 
ــط در گرامیداشــت  ــن مراســم فق ــه ای ک
فصــول ســال بــوده اســت )آن گونــه کــه 
برخــی از باستان شناســان ماننــد کریمــر 
تصــور کرده انــد( آن هــم بــرای ملتــی کــه 
بنیان گــذار کتابــت و ریاضــی و مهندســی 
اســت،  بشــری  معــارف  از  بســیاری  و 

امــری خطاســت. به وضــوح 
امــا ســید احمدالحســن; در کتــاب 
توهــم بی خدایــی بــه زیبایــی رمــز از ایــن 
ــا  ــزرگ تاریخــی می گشــاید و ب معمــای ب
ــدی  ــومری واَکِ ــواح س ــی از ال ــر متون ذک
می ســازد.  فــاش  را  دمــوزی  حقیقــت 
همــان  دمــوزی،  حقیقــت  آری، 
ــزرگ  ــران ب ــه پیامب ــت ک ــین; اس حس
الهــی همــان  گونــه کــه در متــون مقــدس 
بــه مــا رســیده اســت، هــزاران ســال 
قبــل از تولــد او بــر وی گریــه و نوحــه 
ــین;  ــر حس ــرا؟ مگ ــا چ ــد. ام می کردن
چــه جایگاهــی در خلقــت دارد کــه از 
آدم; تــا خاتــمa بایــد بــر او بگرینــد؟ 
و چــرا » ایشــتار« یــا همســر دمــوزی بــا او 

می کنــد؟ دشــمنی 
 ایشــتار یــا اینانــا در حقیقت همــان نماد 
دنیــا و شــهوات آن اســت. دنیایــی کــه در 
تقابــل بــا حاکمیــت الله روی زمیــن قــرار 
دارد و بــه همیــن دلیــل دنیادوســتانی 

ــه از آســمان  ــای )ســلطنتی ک ــه به معن ک
نــازل می شــود( ایمــان ندارنــد، هرگــز در 
طــول تاریــخ حاضــر بــه سَــرخَم کردن 
در برابــر خلفــای الهــی نشــده اند؛ همــان  
گونــه کــه رهبرشــان شــیطان )لــع( حاضــر 
بــه ســجده و اطاعــت از خلیفــه خــدا 

 ـآدم;ـ نشــد.
 و ایــن دمــوزی اســت کــه خــود را قربانــی 
﴿وَ  نمــود:  زمیــن  روی  الله  حاکمیــت 
فَدَینــاهُ بذِِبـْـحٍ عَظِيــمٍ﴾ تــا بــه بشــریت 
ــر آنچــه  ــردن ه ــا قربانی ک ــه ب ــوزد ک بیام
بــه آن دل بســتگی داریــم می تــوان آیینــه 

ــق شــد. ــای الله در خل ــام نم تم
« ایشــتار  ـدنیــا ـ بر کســانی کــه از طرف خدا 
بــرای حکمرانــی در آن تعییــن می شــوند، 
ســرکش اســت؛ زیــرا در حقیقــت این هــا 

بــر دنیــا سرکشــی و نافرمانــی کرده انــد. 
ســهم علــی; پنــج ســال تلــخ بــود 
ــرای  کــه در آن، تمــام شــیاطین زمیــن ب
دشــمنی بــا ایشــان در جمــل و صفیــن و 
نهــروان به پا خاســتند و از پا ننشســتند، 
مگــر هنگامــی کــه او را در کوفــه بــه قتــل 
حاکــم  حســین;  ســهم  رســاندند. 
برگزیــده بــرای حکمرانی در دنیا کشــتاری 
بــود کــه حتــی طفــل شــیرخوار نیــز از آن 

جــان ســالم بــه در نبــرد.

توهــم  کتــاب  احمدالحســن;، 
فارســی، ص ۳۵۶. بی خدایــی، ترجمــۀ 

دموزی، اسطوره ای ناشناخته

دموزی: »گریه ام را تکرار کنید، با من نوحِه سَر دهید.« 
 )اینانا ملکۀ آسمان و زمین،سموئیل نوح کریمر و دایان ولکشتاین(
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جدول شمارۀ  سه

 سیداحمدالحسن;:
اینکه عمرت را صرف نیک بختی مردمان و جلوگیری از تجاوز و ظلم در حق ایشان 

کنی، کاری است بس دشوار! اینکه در راه خدا همچون امام حسین; همه چیزت را 
بدهی، کاری است بس دشوار! 

 )گوساله، جلد ۱، صفحۀ ۱۹(
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تو بر زمین خواهی افتاد، هنگامی که بره های آغُلَت با پاهایی لنگان بر روی زمین 
حرکت می کنند. 

 )اینانا ملکۀ آسمان و زمین، سموئیل نوح کریمر و دایان ولکشتاین(

افقی:

روز تنصیب امام علی; به ولایت مسلمین - از   -۱
مناسک حج، وقوف در آن است

یازده - صحابی که نام او در قرآن آمده است - تلخ   -۲
عرب - مبنای سال اسلامی 

مبارک و نیکو شگون - شهری در افغانستان  -۳
جد رسول خداa - نابود کردن عربی - قربانی کردن   -4

در حج را می گویند
شیر عرب - از الهه های مصر باستان - قمر زمین -   -۵

بحر نیست!
درخشش و تلألؤ - اولین صحابه که به یثرب رفت و   -۶

مردم آنجا را مسلمان کرد - ضد خیر 
جمع دوستان - به نوادگان می گویند - سبزیجات   -7

بهارۀ ترش و خوشرنگ
شل و متحرک - شبستان - در جریان - فاز نیست!  -۸

رودی در اروپا   -۹
نماز سه رکعتی - محل محاصرۀ مسلمانان در مکه   -۱۰

قبل از هجرت
از پیش غذاهای بسیار محبوب - حرارت و گرما - از   -۱۱

حروف منادا
باطل نیست - از ابزارهای جمع در عربی - جمع بذر   -۱۲

- نام تلسکوپی معلق در فضا 
میوه ای از خانوادۀ هلو - به خمیر می دهند تا نرم   -۱۳

شود - رأس 
بررسی نجوم را می گویند - بهشت شداد -   -۱4
نعمت های بهشت چنین حالتی پیش خواهند آورد

در روز غدیر خم این آیات نازل شد - جانشینان   -۱۵
 Aائمه

عمودی :

از نام های حضرت زهرا - aسال تولد پیامبر  -۱
گناهی بس نابخشودنی - به پیچ و مهره و ابزار   -۲

می گویند - غروب قرآنی - چک عربی 
غاری که پیامبرa  در هنگام هجرت در آن پناه   -۳

گرفت - مجادله به ناحق - ابو الانبیاء
جنگ های پیامبر - کهف و رقیم - از نخستین   -4

مسلمانان 
لقاء - سوره ای قرآنی - متکی شدن  -۵

دست عرب - در جاهلیت اعراب بدان معروف   -۶
بودند - شعر خواند عربی - پاسخ دادن 

تکرار حرف - ســتم بر پدر و مادر را می گویند -   -7
محلی و اهل یک منطقه 

از محرمات قرآنی است - توان و نا - از شهود   -۸
  aوصیت شب وفات پیامبر

از مناســک حج دویدن به ســمت آن است - از   -۹
مهم ترین فضایل اخلاقی - گناه و معصیت 

اشــک - نخستین جنگ اسلام - ضد شادی  -۱۰
جایگاه نماز پیامبرa  در مسجد الحرام پشت آن   -۱۱

بود - هر صد سال
بوییــدن عرب - پول ژاپنی - پاک   -۱۲

دعای امام حسین;  در این روز بسیار معروف   -۱۳
است - نمایش فرنگی - از حروف اضافه - ماه دهم
شهری در ایران قدیم - نام مجموعه ای از   -۱4

ستارگان نورانی - عذر آوردن و شکایت
زود نیست - چشمه ای بهشتی - عمر   -۱۵

پاسخ جدول در شماره بعدی منتشر خواهد شد.
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احکام و شرایع حسینی

زنجیر زدن به سینه و کمر. 

بر پا کردن مشعل ها ]ی آتش[ از روز هفتم تا دهم از 
محرم و طبل زدن.

- گِل مالی کردن صورت و سر با گل یا فرو رفتن در گل و لای.
- راه رفتن بر روی زغال و نماز خواندن بر روی آن.

- راه رفتن بر روی خار یا به پهلو دراز کشیدن بر روی آن یا 
گرداندن بدن روی آن.

- بعضی ها بر لباس های خود، بعضی کلمات مثل )کلب 
الرقیه ]سگ رقیه[( و غیر آن می نویسند.

- کاشتن قفل در کمر یا ساعد یا بعضی از اعضای بدن.
- چهار دست وپا رفتن یا خیز رفتن در هیئت ها یا در موقع 

زیارت ]امام[ الحسین;.

جایز است، تا وقتی که باعث ضرر قابل توجهی نشود.

جایز است.

از این امور ]و کارها[ اجتناب کنید؛ خداوند رحمتتان کند.

هنگامی که مشک، متلاشی شده و خالی است، شیاطین هرچیزی را پژمرده خواهند 
کرد؛ آن هنگام که کرکس، برّۀ کوچک را می بَرَد. 

 )اینانا ملکۀ آسمان و زمین، سموئیل نوح کریمر و دایان ولکشتاین(
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 سیداحمدالحسن;:
سلام بر تو ای اباعبدالله! پدر و مادرم به فدایت باد. همه چیزت را فدا کردی و 
هیچ باقی نگذاشتی، حتی زنان و طفل شیرخوارت را؛ و برای آنان که تو را یاری 

نکردند، بهانه ای باقی نگذاشتی. 
)گوساله، جلد ۱، صفحۀ ۲۰(

شب هشتم ماه محرم به قاسم بن حسن; اختصاص 
دارد. در این شب  ـبه نیت عروسی قاسم ـ شمع ها 

روشن می کنند، حنا می بندند و شیرینی توزیع می کنند... 
آیا با وجود حزن و اندوه مصیبت عاشورا انجام چنین 
کارهایی تناسبی دارد؟ و آیا مسئلۀ عروسی قاسم و 

عقد آن بزرگوار با سیده سکینه، صحت دارد؟

آیا خریدن وسایل خانه یا طلاجات در ماه محرم و 
صفر جایز است؟ با توجه به اینکه به سبب حرمت 

ماه و سوگواری برای شهادت پدر آزادگان حضرت امام 
حسین;، از خرید و فروش نهی شده ایم؛ همچنین 

انجام بعضی کارها مثل رنگ کردن مو، با توجه به 
اینکه این کار برای پنهان کردنِ پیری انجام می شود. 

آیا این کارها در ماه های محرم و صفر جایز است؟ یا 
انجام ندادنشان بهتر است؟

اشکالی ندارد؛ تا هنگامی که به عنوان شعائری باشد که از 
آن ، عزاداری برای قاسم بن حسن و یادآوری مصیبت کربلا 

قصد شده باشد.

سید احمدالحسن;، پاسخ های فقهی متفرقه، جلد ۵

سید احمدالحسن ;، ۲۵ محرم ۱۴۴۲ق

منبع

منبع

رفتن به بازار یا اصلاح نمودن و کارهای مشابه دیگر در 
محرم و صفر اشکال ندارد؛ و فقط در روز دهم ماه محرم، 
برای کار غیر ضروری به بازار رفتن یا آرایش کردن یا کارهای 

مشابه دیگر کراهت دارد؛ و به همین ترتیب انجام این 
کارها در ایام وفات رسول خدا و فاطمه و ائمه )صلوات 

خداوند بر آنها باد( کراهت دارد.



جنونِ عشق

محملــی می بینــم و ماهــی کــه محمــل می برد

ناگزیــر مــرگ گویــی  را  تشــنه لب  ماهیــانِ 

ــده ــا ش ــا و مجنون ه ــه ی لی ــه مجموع قافل

تــا کربــا خــم مــی رود محملــی دارد روان 

زینــب اســت و آه هــای بغض گشــته در گلــو

از هــراسِ رفتــنِ ســالار عمــرش کــم شــده

بنگــرد ایســتاده  غــم  تــلِ  بــر  بایــد  اینکــه 

ــل آه ــی رود تحلی ــش م ــه ماه ــرابِ اینک اضط

بیکــران در  گم شــده  کــودکانِ  هــراسِ  یــا 

نیزه هــای قــد علم کــرده بــه ظلــمِ بیشــتر

ــد ــش می ده ــشِ رو دارد عذاب ــالِ پی ــن خی ای

آه ایــن محمــل چــه دارد که چنیــن دل می برد؟

از دلِ دریــا به ســوی خــاکِ ســاحل می بــرد

ــرد ــل می ب ــلِ عاق ــق دارد عق ــونِ عش ــن جن ای

چون کــه می دانــد حبیبــش ســوی قاتــل می برد

ــرد ــل می ب ــس تحم ــته ب ــای ناشکس بغض ه

می بــرد هجــر کامــل  اضطــرابِ  را  او  عمــرِ 

می بــرد مقابــل  در  را  او  شــاهِ  جــانِ  شــمر 

می بــرد نــازل  مــاهِ  رویِ  نــورِ  فــردا  رود 

ــرد ــزل می ب ــه من ــان ب ــه آن ــد حرمل ــف باش حی

ــرد ــمایل می ب ــن ش ــروران و ای ــعِ س ــر ز جم س

وای از عصــری کــه شــمس و مــاه محفل می برد
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